
  مردمی رضايت محک   هب حکومت اسلامی
  سال پس از انقلاب بهمن 30

  انپوريرناصر ا

  

در ايــن ايــام   ويــژه  ايــن مهــم بــه. ای بــرای ارزيــابی بــيلان حکومــت اســلامی ايــران اســت و بهانــه 1357ســالگرد انقــلاب بهمــن 

ــرد از ســوی صــاحبنظران بيشــماری صــورت مــی  ــيس . گي ــز بيکــا " جمهــوری"رئ ر ننشســت و فهرســتی از حکومــت اســلامی ني

متصــديان  همچنــين  ايشــان و البتــه !نمــود  را ارائــه 57نســبت ســال   يــافتگی کنــونی ايــران بــه  آمارهــای خــود بــرای اثبــات توســعه

ــ  حکــومتی را ادامــه ةشــد  شــناخته بنــديهای چشــمی،  چــون شــاهرودی ديگــر ای ترســيم نمودنــد  فاضــله ةدادنــد و از ايــران مدين

ــا   کــه ــهگوي ــ آنهــا. اســت  تبــديل شــده  فراتــر از آناميــد مــردم کشــورهای اســلامی و     نقطــه  ب ــ  ـةهنگــام ارائ  یآمارهــا ام وـارق

  :موارد ذيل اشاراتی بفرمايند  بهفراموش کردند  خود

و کســـب  شـــهروندان شستشـــوی مغـــزی بـــرایش ا ســـاله 30ی تلاشـــها حکومـــت در بـــار افـــلاس فضـــاحتدرجـــة  .1

 ،رضايت و در صورت لزوم ترعيب آنها

ــداد ادارات  .2 ــاتی  و تع ــامی، قضــايی، اطلاع ــی، انتظ ــامی، امنيت ــای نظ  ــ ،ارگانه ــی و ترويجــی ب ــی، تبليغ ــل   رایجاسوس ني

 ،آنها های و ميزان هزينه شاغلينو   هدف پيشگفته  به

  ،اسلامی زندانيان و زندانها در کشور تعداد .3

 ،  اعدام شده زندانيان سياسیتعداد  .4

 دم کردستان،تعداد قربانيان کشتارهای جمعی مر .5

 ، شده  دارآويخته تعداد کودکان و نوجوانان به .6

 ،  هتعداد دوشيزگان قبل از اعدام مورد تجاوز پاسداران اسلام قرار گرفت .7

 شدگان و تعزير شدگان، تعداد شکنجه .8

 ،  شده دهوربيرون آ  و چشم از حدقه  شده  شدگان دست و پا بريده تعداد قصاص .9

 در ملاء عام،بزهکاران تعداد طنابهای دار  .10

  سنگسارها، تعداد  .11

 ها،  زنی شلاقتعداد  .12

 ، ی خارج و داخلتعداد ترورها .13

  تعداد بيکاران، .14

 ، مواد مخدر ةو ميزان توسع معتادانتعداد  .15

 در کشور،  تعداد قتلهای صورت گرفته .16

 شدگان در سوانح رانندگی، تعداد کشته .17

 ميزان افزايش فحشا، .18

 اند، شده  فروخته کشورهايی عربی  به  تعداد دخترانی که .19

 اند، های خود شده فروش کليه  مجبور به  تعداد انسانهايی که .20

 ميزان افزايش طلاق، .21

  آينــد و از هــيچ حــق و حقــوقی، حتــی حــق اخــذ شناســنامه بــدنيا مــی)  صــيغه(بــر اثــر عقــد موقــت   تعــداد نــوزادانی کــه .22

 برخوردار نيستند،

 دارند، بيشتر از يک همسر  حکومت، کهدر   ويژه  تعداد مردهايی، بهوسعت تعدد زوجات و  .23

  ميزان فساد اداری، .24

  ايدز،   به مبتلايانتعداد  .25

   و خودسوزيها، ها خودکشیتعداد  .26
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 حقوق بشر، مکرر ايران بخاطر نقض المللی بين تعداد محکوميتهای .27

  ، های توقيف شده نامه ها و فصل ها، ماهنامه نامه ، هفتهها روزنامه تعداد .28

  ،  ممنوع و فيلتر شده کترونيکیهای ال رسانه تعداد .29

  پناهندگان ايرانی خارج از کشور، گان و  تعداد از ايران گريخته .30

   ، ، نيروی کارآمد و سرمايهفرار مغزهاموارد  .31

   ، و تحت تعقيب قرار گرفته  شده ممنوع اپوزيسيون تعداد احزاب .32

  ،   باقی ماندة تحت فشار قرارگرفته های دگرانديش روزنامهتعداد  .33

  ، در سرنوشت خود و کشور مليتهای غيرفارس ايران و عدم مشارکت مشارکتان ميز .34

   ،پيروان مکاتب و مذاهب و اديان ديگر حقوقی و بی حقوقی وضعيت .35

  قضــائيه ةدر قــو  ويــژه  و بــه سياســی کشــور مشــارکت آنــان در ســاختاریميــزان عــدم و  زنــانحقــوقی  بــی تعــداد مــوارد .36

   ،(!!)بعنوان قاضی 

  ، "فتح کربلا و قدس"برای " باطل  هحق علي"های ويرانگر   در جبهه ها، مجروحان و مفقودان تعداد کشته .37

ــد  .38 ــد ص ــزان چن ــارد  مي ــت  یدلار ميلي ــد نف ــازاده   درآم ــط آق ــل آن توس ــف و مي ــارات    و حي ــون ام ــايی چ ــا در جاه ه

   ، متحده

 مناطق کشور، بين و  ثروت در جامعه ةناعادلان تقسيم و توزيع ميزان .39

 ،المللی تروريسم بين  به ی کمک مالی، لجستيکی، نظامی و تبليغیدلار صد ميليونچند  ميزان .40

  ،ميليون دانشجو 3با  ميليونی 70 چاپ روزنامه و کتاب در کشور انگيز غمتيراژ  .41

  ،  ميزان انحطاط و سقوط فرهنگی و اخلاقی در جامعه .42

  المللی،  بين ةميزان انزوای وحشتناک ايران در عرص .43

  رزش برابری ريال با ارزهای کشورهای ديگر،نرخ تورم و ا .44

   ، طبقاتی در جامعه ةو فاصل و ميزان تضاد تعداد انسانهای زير خط فقرگستردگی فقر و  .45

 ، ميزان درآمد سرانه .46

 نرخ رشد اقتصادی، .47

 ،بخش خدمات و توليد، دولتی و خصوصینرخ بازدهی کار در  .48

 وضعيت انرژی در کشور، .49

 درمانی کشور، ةوضعيت نظام بهزيستی و بيم .50

 وضعيت محيط زيست در کشور، .51

 و المللی حکومت افروزی بين زايی و آتش دامنة تشنج .52

53.  ... 

  

ــه   ــاری ب ــان ک ــاخص  آری، ايش ــای  ش ــی  ه ــی و ذهن ــناختهعين ــده  ش ــعه     ش ــطح توس ــابی س ــرای ارزي ــی ب ــافتگی   و علم ــی، ي علم

 ی کمــی و عينــی فـــوق  پارامترهـــا  بــه   ههمــن نيــز در ايـــن ســيا   . ندارنـــد  جامعــه اقتصــادی، فرهنگــی، اجتمـــاعی و سياســی    

ــی ــه  نم ــردازم و آن را ب ــی       پ ــذار م ــاد واگ ــت و اقتص ــوم سياس ــورزان عل ــايم انديش ــهنم ــا  ، بلک ــا اينج ــه تنه ــاخص   ب ــی ش ذهن

)subjektiv(  پردازم میخود   مشاهدات شخصی  از  چند نمونه به استناد  ابحکومت در ميان مردم  مقبوليتو کيفی .  

  

  دات شخصی؟و اما چرا مشاه

  

احســاس /رضــايت شــهروندان /مقبوليــت حکومــت  بــرای ســنجش انــديکاتور   رايــجابزارهــای در کشــورهای دمکراتيــک  

   يگانگی مردم با ارزشها و نرمهای حاکم



 3          مردمیمحک رضايت    هحکومت اسلامی ب

o آزاد انتخابات،   

o رفراندوم،   

o نظرسنجی عمومی ،  

o ،ابتکار مردمی   

o آزاد های همگانی رسانه،   

o در پارلمان احزاب سياسی اپوزيسيون  

o  و...   

رأی   ايـران نـه    ميـزان در حکومـت الهـی     امـا هيچکـدام از اينهـا در ايـران اسـلامی محلـی از اعـراب ندارنـد، چـرا کـه           .باشـند  می

ــرآن و ســنت و شــريعت و اصــل ولايــت     ةاراد  مــردم، کــه ــر اســاس ق ــدگان آن ب ــان و نماين ــان و منادي ــد در شــمايل وادي خداون

در  اتفاقـاً  وباشـد   ی مشـروعيت آن مـی  ناصـول اعتقـادی و مبـا     از حکومـت، کـه    نـاروا بـه  اتهـامی    و ايـن نـه   .باشـد  مـی   فقيه ةمطلق

ــه   ــی آن ب ــانون اساس ــد اول ق ــه   دو بن ــتناکی فرمول ــنی وحش ــده  روش ــذا  .اســت  ش ــگفته  ل ــای پيش ــمها و ابزاره ــدان مکانيس   در فق

مقبوليــت حکومــت در ميــان ص ابــزاری مهــم بــرای ســنجش پــارامتر و شــاخ  هــای شخصــی بــه مشــاهدات و مواجهــات و شــنيده

 .آن مبــذول دارنــد  ای بــه ويــژه  کشــور مــا بايــد توجــه و پژوهشــگران شناســان  شــود و بــر همــين اســاس جامعــه تبــديل مــیمــردم 

تحريــر درآورنــد،  ةهــا و خــاطرات خــود در ارتبــاط بــا حاکميــت را برشــت هــا و ديــده شــنيده  شــود کــه  خواســته  از همــه ســتجاب

    وامگرايـه ع حتـی سـطحی و   و يـا   عاميانـه  و  و روزمـره   ی پـيش و پـا افتـاده   هـا  و دانسـته  مـروز چـون داسـتانها   ا  کـه   آنچـه    چرا کـه 

ای کنــونی مــردم  بــرای کــاوش روانشناســی اجتمــاعی و تــوده  بــس مهــم و غيرسانسورشــده چــون منبعــی  آيــد، فــردا نظــر مــی  بــه

يادداشــتهای روزانــه چــون مأخــذهايی تــاريخ شــفاهی و   مــوارهه  بــرای نمونــه. قــرار خواهــد گرفــت  بــرداری هايــران مــورد بهــر

و  انــد نمــوده ی نقــشهــا و درد و رنــج و احســاس و اعتقــاد آنهــا ايفــا  ناپــذير در کــاوش و شــناخت تــاريخ واقعــی تــوده  اجتنــاب

ــه ــه  در زمان ــون ک ــايی چــون اکن  ــ    ه ــاتوری، توتاليتاريســم و ابزولوتيســم، فاشيســم و شووينيســم ب ــتبداد و ديکت ــا   راس ــرزمين م س

  . يابند است، اهميتی دوچندان می  و وجدانها و قلمهای آزاد را در قفس نموده  چنگ انداخته

  

***********  

در ايــن ارتبــاط   کــه ذيــل دو فــاکتور اصــلی  بــهنبايــد  سياســی حــاکم  از دســتگاه ايــران در ســنجش ميــزان رضــايت کنــونی مــردم

  :شود  کم بها دادهکنند،  نقش مهمی ايفا می

ــه  غ .1 ــت، برنام ــدئولوژيک حکوم ــالای اي ــا و دســتگاههای  لظــت ب ــله ــدئولوژيکی، تبليغــی و سياســی   عــريض و طوي اي

ــع حکومــت، کــاربرد زور ) یســاز مســلمان: بخــوان"  (ســازی انســان" ــد و تطمي و خشــونت سيســتماتيک و و زر، تهدي

  و اين هدف  برای نيل به  ، فشارها و تضيقات گستردهوسيع

ــهبافــت جــوان ســنی ايــران  .2 ــران در زمــان حاکميــت ايــن نظــام متولــد و درصــد     نحــوی کــه  ، ب قريــب نصــف مــردم اي

و لــذا بطــور کامــل تحــت پوشــش تبليــغ سياســی  اســلامی را در خــاطر ندارنــد" جمهــوری"بســيار بيشــتری نظــامی جــز 

  .اند قرار داشته آنو ايدئولوژيک 

***********  

چقـدر اسـت؟    ـ  ايـن دو فـاکتور    وجـود بـا  ـ حتـی  وليـت نظـام اسـلامی     ميـزان رضـايت مـردم از شـرايط کشـور و مقب      جـداً و امـا  

ــده   ــان ع ــا حکومــت جــز در مي ــل کــه آي ــا  ای قلي ــتگاههای آن گــره  منافعشــان ب ــتاســت،   خــورده  دس ــل ذکــری از محبوبي  قاب

تـاکنون در داخــل و    از آنچـه   ام، بلکـه  نيـاز درونـی   ميـل و  ةبـر پاي ـ   ايـن برداشـت نــه  .  نـه  مـن، مطلقـاً   ةعقيـد   برخـوردار اسـت؟ بـه   

  :کنم بازگو میوار  برخی از آنها را اينجا نمونه. گيرد می  سرچشمه ،ام و ديده  خارج ايران از ايرانيان شنيده

ــا يــک خــانم ايرانــی ازدواج   باشــد مــیوکيــل دادگســتری  در ايــن کشــور  ام کــه يکــی از آشــناهای آلمــانی روزی .1 و ب

" ؟چطـور بـود  : "گفـتم . بـود   ايـران رفتـه    ، در دادگـاهی بـرايم تعريـف کـرد کـه     بـود   ايـران سـفر کـرده     بـه   و تـازه   نموده

هــا  تــرين شــهرهای ايــران، ســفر و بــا خيلــی  تهــران، مشــهد و اصــفهان و شــيراز، يعنــی مهمتــرين و تــاريخی   بــه": گفــت
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  همــه معترضــند،  همــه  اســت، چــرا کــه  داشــته  ايــن حکومــت را کــی نگــه  نفهميــدم کــه  بــالاخرهولــی صــحبت کــردم، 

اصــلی اجتمــاعی   پايگــاه  کــه يــدا شــهرهايی ســفر کــرده  ، شــما بــه تــازه: "مــن هــم در پاســخ گفــتم." اپوزيســيون هســتند

 .گوينــد مــی  در مــورد حکومــت  چــهمــردم   آنجــابشــنويد برويــد و  کردســتان،  ئيــد بــهبيا. دهنــد دولــت را تشــکيل مــی

 " .است  نداشته  زی جز شمشير اسلامی نگهاين حکومت را چي ] رسيد که اين استنتاج می  به يقيناً[

 و  نالــه نشــينيد، چيــزی جــز مــی  پــای صــحبت مــردم کــه: اســت  آری، تجربــة شخصــی مــن هــم چيــزی جــز ايــن نبــوده  .2

ــه "مــردم"گــويم  مــی. شــنويد نارضــايتی و درد و رنــج نمــی و طيــف و   يــک قشــر و طبقــه  ، چــون نارضــايتی محــدود ب

ــروه ــاعی و    گ ــاطی و اجتم ــغلی و طبق ــی ش ــومی و جنس ــی و ق ــين مل ــاً  مع ــت؛ حقيقت ــه نيس ــی  هم ــر   را در برم ــرد، ه گي

داروســاز، دار، پزشــک،  ، معلــم، کارمنــد، مغــازه دار، راننــده کــارگر، ســرمايه: نالــد نحــوی و از دردهــايی مــی  کســی بــه

ــه  ــد، روزنام ــدس، هنرمن ــيلم   مهن ــار، ف ــاز، نگ ــاب س ــروش، کت  ــ   ف ــارس، کُ ــوان، ف ــر، ج ــرد، پي ــزن، م  وچ،رد، آذری، بل

 .، لائيک ترکمن، عرب، سنی، شيعه

ــدين"يکــی از اخــاذی رژيــم تحــت پوشــش   ــاری وال ــاری    کــه" همي ــرای شــهرية اجب   چيــزی جــز پوشــش مضــحکی ب

ــدارس نيســت ــی ،م ــد م ــه  و نال ــتان، يکــی از   ديگــری از وضــعيت فاجع ــان و بيمارس ــار درم ــدات و ب ــوبيختهدي ــای  ت ه

ــود   ــيج ادارة خ ــم و بس ــأموران رژي ــفاهی م ــمگين  ش ــوه  و اســتخش ــلان و   ديگــری از رش ــاندر ف ، يکــی از  اداره بهم

و ديگــری  اســت  تنــگ آمــده  بــه بهانــة عــدم رعايــت پوشــش اســلامی  رژيــم در خيابــان بــا خــود بــهاهانتهــای مــأموران 

  . از نبود گاز در زمستان سرد يا برق در تابستان سوزان

خواهـد برايمـان بمـب اتـم      آقـا مـی  : "گفـت  مـی يکـی  . اسـت   معضـلی مهـم تبـديل شـده      حتی فاضـلاب بـرای مـردم بـه    

 ." آزارد بوی آن در تابستان فلک را نيز می  حال فاضلاب تهران بکند که  تواند فکری به نمیاما بسازد، 

درجــة نارضــايتی و انزجــار مــردم کردســتان از امــا . گيــرد شــد، همــة مــردم ايــران را دربرمــی  در بنــد فــوق گفتــه  آنچــه .3

ــر اســت  حکومــت چنــدين و چنــدين ــار دردهــای عميــق . براب دهــة   در ســه  هــا دارنــد کــه تــری در ســينه مــردم ايــن دي

توســط  ...و مهابــاد و قارنــا و قالاتــان و اينــدرقاش و   آنهــا کشــتار جمعــی مــردم ســنندج و بانــه. انــد شــده نبــارتل  گذشــته

ــاره ــا   خمپ ــای پادگانه ــا و توپه ــام  ه ــای نظ ــاورو پايگاهه ــداره ی مج ــومی حکو   و ق ــدان ب ــنی  بن ــون حس ــت چ را از  م

آنهـا امـا در ايـن سـالهای آخـر تبعيضـات بيشـمار ملـی و قـومی و فرهنـگ            ؛انـد  نـزدوده   حافظة تـاريخی خـود آگاهانـه   

ــه   ــذهبی را ک ــی م ــانی و حت ــا     و زب ــر آنه ــدگی را ب ــب و روز زن ــوار ش ــاق و دش ــن ش ــه   ودهم ــت، ب ــور  اس ــلی مح  اص

ــد نارضــايتی خــود تبــديل نمــوده  ــ آنهــا از ســتم مضــاعف ؛ان ــان  ـ ــاطقی چــون مکري ــه حتــیو در من توســط  ـ    چندگان

ــای  ــه ارگانه ــی، ب ــژه  دولت ــتان،    وي ــز اس ــهدر مرک ــتوه  ب ــده  س ــد آم ــرای   ان ــران ب ــت اي ــتعماری حکوم ــتهای اس ؛ از سياس

بــرای . هــا دارنــد شــکوهو اعــدام فرزنــدان خــود   نالنــد، از دســتگيری و شــکنجه جلــوگيری از توســعة منــاطق خــود مــی

ــه ــردم مها  نمون ــاد مــیم ــد ب ــروژة   35اگــر در : "گوين ــد پ ــل چن ــدازه ســال حکومــت شاهنشــاهی لااق ــا ان درســت و  ای ت

ــهر   ــن ش ــابی در اي ــيلو، کشــت و صــنعت   (حس ــون، س ـــ تلويزي ــد، راديو ــون س ــد،  )چ ــرا ش ــت   30در  اج ــال حکوم س

ــا دولتــی و خصوصــی   نيمــهنــاقص و کوچــک   منهــای دانشــگاه. علــی از اينهــا هــم خبــری نبــود  "عــدل" ــاد ب چنــد مهاب

قـرار بــود، پادگــان  : "گوينــد مـی " .انــد نديــده در ايــن شـهر  دوم و سـوم پــروژة سـاخت و ســاز قابــل ذکـری     رشـتة دســته 

ــه ــاد ب ــديل شــود  وســيع در منطقــه  يــک دانشــگاه  مهاب ــه. تب تعــداد پادگانهــا و قرارگاههــای نظــامی    تنهــا نشــد، بلکــه   ن

  گــاه زنــدان و شــکنجه  و پاســداران  ســپاه  پايگــاه  بــه يــزن زمــان ســلطنت پهلــوی" کــاخ جوانــان"چهــار برابــر هــم شــد و 

نارضــايتی مــردم کردســتان را همچنــين از تعــداد بــالای   یبــالا و کميتــاً درجــة کيفيتــاً." تبــديل شــدجوانــان ايــن شــهر 

ــاريخ تحــزب   ــتان و ت ــازمانهای سياســی کردس ــازمانيابی س ــم    و س ــين از فرهيختگــان عرصــة فرهنــگ و قل آن  و همچن

ــا  ــل و فع ــه داخ ــدنی و روزنام ــی  لان م ــاران ب ــی    نگ ــی آن م ــيع مردم ــهای وس ــروا و جنبش ــت  پ ــوان درياف ــا  . ت ــة اينه هم

نحـو    هـر کـدام بـه     باشـند کـه   ردی مـی ملـی ـ دمکراتيـک کُ ـ    اعتراضـی   بخشهای مهم و لاينفـک يـک جنـبش فراگيـر    

رد کُــ" طلبــان صــلاحا"حتــی   جالــب اســت کــه. دهنــد ـ در داخــل و خــارج   ای آن را انعکــاس مــی و زبــان و در عرصــه

ــم مضــموناً  ــيون   ه ــز اپوزيس ــزی ج ــچي ــیکُ ــزون      ردی نم ــور روزاف ــم بط ــا ه ــترکند، درکه ــا مش ــون درده ــد، چ گوين

  . است  تضييقات دولتی شامل حال آنها نيز گشته سبببدين . همچنين
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ــه .4 ــا و  لطيف ــه ه ــايی ک ــا  در تاکســي  طنزه ــران ب ــای ته ــه    ه ــت   مضــمون سياســی و فحاشــی ب ــران دســت اول حکوم  رهب

ــلامی  ــنيداس ــی  هش ــای   م ــود گوي ــوند، خ ــش ــا  ةدرج ــالای ن ــت  مردمیب ــودن حکوم ــی ب ــند م ــد. باش ــک   ةروزی رانن ي

يکــی از آنهــا بــدين   ک را بــرايم تعريــف نمــود کــهدو ج ـ  شــناخت، در راه مــرا نمــی مطلقــاً  تــازه  کــهدر تهــران تاکسـی  

  و حکومـت عـوض شـده     گـردد، انقـلاب شـده    یايـران برم ـ   رود و تـا بـه   خـارج مـی    قبل از انقـلاب کسـی بـه   : "قرار بود

ــه .رود بقــالی پاکــت ســيگاری بگيــرد  مــی. اســت ــرو مســجد"  :گوينــد وی مــی  ب ــداريم، ب ــه !"ن ــا تعجــب ب مســجد   وی ب

حـال  " :پرسـد  گيـرد و مـی   سـيگارش را مـی  . انـد  صـفی بـرای سـيگار گرفتـه      چـه آنجـا    آری، تـازه   بيند کـه  رود و می می

بـا تعجـب   !"  در دانشـگاه : "پاسـخ گرفـت  " خواننـد؟  گيرنـد، نمازشـان را کجـا مـی     شـان را مـی  اينجـا سيگار  در دممـر   کـه 

ــه   ــد ک ــت و دي ــا رف ــردم   آنج ــدی جــدی م ــی  در ج ــاز م ــا نم ــد آنج ــيد. خوانن ــه : "پرس ــال ک ــردم  ح ــاز   در م ــا نم اينج

و  روشـــنفکران آری،  زنـــدان رفـــت و ديـــد کـــه  بـــه!" زنـــدان: "پاســـخ شـــنيد" خواننـــد، دانشـــجوها کجاينـــد؟ مـــی

قـرار اسـت اينجـا باشـند و نيسـتند        پـس آنهـايی کـه   "  :لـذا پرسـيد کـه   . انـد  بنـد کشـيده    دانشجويان و استادان را آنجـا بـه  

  !" در حکومت: "جواب دادند" کجا هستند؟

ــه  .5 ــاهی ترجم ــی  روزی در دادگ ــردم م ــده. ک ــان  ع ــريف"ای از هموطن ــه " ش ــا ک ــغل   م ــريف"ش واردات و پخــش و " ش

اولــين   بــه  ايــن مســأله. شــدند بــود، دادگــاهی مــی  را در آلمــان داشــتند و بانــد آنهــا لــو رفتــه مــواد مخــدر ةفــروش عمــد

  در تــنفس، يکــی از متهمــان کــه.  گــردد جمهــوری اســلامی ايــران برمــی رياســت" انتخابــات"ماههــای بعــد از آخــرين 

: کــرد  اضــافه  د بلافاصــلهبعــ" خبــر؟  خــوب، آقــای ايرانپــور، جــدی، از ايــران چــه: "مــن گفــت  آدم ســالمندی بــود، بــه

ــا هــم آدم درســت و حســابی " ــان کــی اســت؟ : "گفــتم." حرفهــايش خيلــی منطقــی اســت  !اســت، هــا  ايــن باب " منظورت

ايـن    يـک دفعـه    مـن هـم از فـرط تعجـب مکثـی کـردم، پـس از يکـی دو دقيقـه         ." گـويم  نـژاد را مـی   احمدی: "پاسخ داد

نـژاد   نـژاد چنـين آدمـی اسـت، احمـدی      ايـن آقـای احمـدی     د کـه ايشـان بايـد از کجـا بدان ـ     پرسش برايم مطرح شـد کـه  

در زنـدان    مـاهی بـود کـه     نـه بـود و خـود ايـن آقـای ايرانـی قريـب         شـده  "جمهـور "رئـيس    بيشـتر نبـود کـه     يکی دو ماه

" مگــر شــما تلويزيــون داريــد؟: "پرســيدم!" خــوب، از تلويزيــون ايــران: "ايــن ســوال را از وی کــردم و وی گفــت! بــود

گفــتم شــما ." هــم دارم  و غيــره  پليــر و غيــره دی دارم و ويدئوتکســت و ســی هــم  مــاهواره  تــازه. دارم  کــه  البتــه" :گفــت

کنيــد  بــدترين جنــاح آن دفــاع مــی  ، از حکومــت ايــران و تــازهيــددار  ، مــاهوارهيــددر آلمــان، در زنــدان تلويزيــون دار

برخــوردار   هــاي خودشــان از مــاهواره دهــد در خانــه نمــی  مــردم اجــازه  همــين حکومــت بــه  و ايــن درحــالي اســت کــه

 ..." است بهترنخير آقای ايرانپور، ايران زندانهايش خيلی "  ايشان هم گفت که" !باشند؟
ــه: آخــرش خــوش اســت  شــاهنامه ــه فرزنــدش کــه  هفــتايــن آقــا   ب محکــوم شــد،   در همــان دادگــاه  ســال زنــدان و ب

 نصــف ايــن مــدت را در زنــدان خواهنــد گذرانــد،  آنهــا گفتنــد کــه  بــه طبــق قــانون. ســال و انــدی زنــدانی دادنــد چهــار

بــا شــنيدن ايــن حــرف . گردنــدازکشــور خودشــان ب  بــه  اينکــه  مشــروط بــه خواهــد شــد،  آنهــا بخشــوده  بــه  نصــف بقيــه

ــه  و گفتنــد کــه فراگرفــتوحشــت آنهــا را  ــد، بلکــه   ن ــران برگردن ــر، حاضــر نيســتند اي ــاده  خي ــد کــه آم کــل مــدت   ان

 و. دهنــد تــرجيح مــیايــران  "آزادی"   ايــن آقايــان زنــدان آلمــان را بــه  ايــن معنــی کــه  بــه. نی را در آلمــان بکشــندزنــدا

لحـاظ    و بـه  شـوند  محسـوب مـی   تـرين جنـاح رژيـم ايـران     راسـتی  طرفـدار دسـت   آنهـا   در حـالي اسـت کـه     اين هم تازه

 .مشکلی با آن نداشتنددست کم  يا حکومت قرار داشتند و ةسياسی و ايدئولوژيکی در جبه

نيـز  آنهـا   باشـند،    شـته از حاميـان و جانبـداران حکومـت  وجـود دا     یقليل ـ ةدسـت حتـی اگـر بطـور واقعـی       کـه  دقت شود .6

 دارنــد  هــای گروهــی الکترونيکــی اکــراه ســانهتحــت نــام و عنــوان واقعــی خــود در ر از ولــی نعمتشــان از دفــاع شــفاف

بقـای آن ديگـر بـاور      بـه   حيثيـت خـود را در گـرو حکومـت بگذارنـد، چـرا کـه       نيسـتند بيشـتر از ايـن اعتبـار و       و آماده

اش ايــن چنــين نــامحبوب  حتــی در بــين طرفــداران واقعــی و يــا ظــاهری  تکليــف مقبوليــت مردمــی رژيمــی کــه .ندارنــد

هــای بســيج نــامردمی و اجبــاری شــرکت فعــال   فلانــی در برنامــه  مندنــد کــه ای از ايــن گلــه عــده. باشــد، روشــن اســت

امـا ايـن   . بطـور قطـع ايـن اخلاقيـات را بايـد زيـر سـوال بـرد        . گويـد  رژيـم بـدوبيرا مـی     پـيش آنهـا بـه     دارد، هر چند که

ـ بـا ايـن يـا آن فعاليـت        اجبـار و يـا خودخواسـته     ـ حـال بـه     حتـی کسـانی کـه   : تـوان ديـد   را نوع ديگری نيـز مـی    پديده

گيرنــد، حاضــر نيســتند، پــيش مــن و شــما  تی مــالی و شــغلی مــینمايشــی بــرای ارگانهــای دولتــی و ميليشــای آن امتيــازا
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بـرد   ايـن انسـانها را زيـر سـوال ببـرد، مشـروعيت رژيـم را زيـر سـوال مـی            قبـل از اينکـه   ،از حکومت دفـاع کننـد و ايـن   

ع ايــن دليــل قــاط. بگذارنــد  بــرای آن مايــهاعتبــار و آبــروی خــود از نيســتند،   آن آمــاده  حتــی نزديکتــرين افــراد بــه  کــه

  .ديگريست بر انزجار مردم از حاکميت اسلامی ايران

ــداد  اينکــه .7 ــادی از   تع ــيار زي ــور    بس ــارج از کش ــيم خ ــی مق ــتند تحصــيلکردگان آکادميــک ايران ــه هس حاضــرند در   ک

حتــی بــا وجــود تحصــيلات و دانــش تخصصــی  باشــند و و فــک و فاميــل و شــهر و ديــار خــود  غربــت، دور از خــانواده

زيــر حاکميــت اســلامی خــود در مــيهن حاضــر نيســتند پذيرنــد، امــا  مــی در مهــاجرت غل رامشــا درآمــدترين کــم خــود

ــدون آزادی ايــران  و نشــان واضــح ديگــری  آمــوز اســت باشــند، بســيار درس  و اســتاد دانشــگاه مهنــدس و پزشــکو ب

  .باشد بر عدم وجود رضايت مردمی از حاکميت می
در آلمــان  مجــدداًرا بــود،   ايــران رفتــه  زنــدگی هميشــگی بــه در آلمــان بــرای اقامــتپــس از ســالها   کــه روزی خــانمی

ــدم ــيدم. دي ــه  : "از وی پرس ــود ک ــرار نب ــما ق ــر ش ــه    مگ ــد ک ــور ش ــد؟ چط ــران بماني ــتيد؟  اي ــت" برگش ــازه: "وی گف   اج

رايتــان تعريــف کــنمشــما ب  بعنــوان پاســخ بــهرا يکــی از دوســتان مقــيم لنــدنم بــرايم تعريــف کــرد،   کــی کــهبدهيــد، ج ،

ــرای اي ــهب ــوم   نک ــات نش ــتم." وارد جزئي ــد: "گف ــت!" بفرمائي ــه : "گف ــی ک ــی را     روزی کس ــرامين دين ــعائر و ف نصــف ش

هــم بــرای  ،شــما. شــر و خيــر شــما برابــر اســت: " گوينــد کــه مــیپــس از مــرگ وی   بــه. ميــرد بــود، مــی  برجــايی آورده

ــی ــنم م ــرای بهشــت  جه ــم ب ــويد و ه ــه. ش ــا را انتخــاب کــن    خــود ب ــن دو ت ــل يکــی از اي ــوم اســت: "گفــت" !مي   ؛معل

  نــه. خوانــدن اسـت  در حـال قـرآن    بينـد کــه  ای را مـی  رود و آنجـا صــوفی  بهشــت مـی   وی بـه ." خـواهم بهشــت بـروم   مـی 

نخيــر، در بهشــت خبــری   بينــد کــه مــی .فهمــد  زبــان صــوفی را مــی   خــود وی  گــذارد و نــه وی مــی  صــوفی محلــی بــه

  خـواهم سـری بـه    باشـد، مـی    اگـر اجـازه  : "گويـد  مـی  و شـود  شـيمان مـی  لـذا پ . اسـت   کننـده   خيلی هم خسـته   نيست، تازه

بنـد    آنجـا چـه    بينـد کـه   مـی  ،رود جهـنم  مـی !" بفرمائيـد : "گوينـد  مـی ." خبـر اسـت    ببينم آنجـا چـه  خواهم  میجهنم بزنم، 

ئلش را وســا  رود بهشـت کـه   لـذا مــی . شـادی و لـذتی آنجــا هسـت     رقـص و آوازی، چــه   انــد، چـه  انداختـه   و بسـاطی راه 

ــد و  ــهجمــع کن ــد  ب ــاز مــی  مــی  همــين کــه. جهــنم بياي ــر روی وی ب ــد و در را ب ــه آي ــد، وی را ب گــودالی ناپــاک و   کنن

مگــر شــما رقــص و آواز : "پرســد کنــد و مــی تعجــب مــی. اندازنــد مــیبــرای زنــان   ويــژه  بــا آتــش فــروزان بــه تاريــک

آن روز : "گيــرد پاســخ مــی" وضــعی اســت؟  ديگــر چــهنبــود؟ ايــن   و معطــر و بلبــل و ســمبل جــا آراســته  نداشــتيد، همــه

بـاقی روزهـا ايـن    . سـالی يکـی دو بـار بيشـتر از ايـن خبرهـا نيسـت       . تو آمـدی، مـا جشـن و عيـد و عروسـی داشـتيم        که

  دوبــاره یهــای بعــد شــند و بــرای شــکنجهکُ کننــد و مــی مــی  روزی چنــدين بــار مــا را شــکنجه. وضــع و حالمــان اســت

  "."بفرستيد  کننده  خسته بهشتهمان   مرا به  تا دير نشده پس لطفاً: "گويد می" ...کنند و  می  هزند
  هـار پـنج سـال يکبـار سـرکی بـه      چهـر    ايـران تنهـا بـرای ايـن خـوب اسـت کـه       : "گفـت   در خاتمه اين خانم  اين بود که

بــرای زنــانی  زنــدگی در آنجــا بخصــوص. آن بزنــی، فــک و فاميــل و عزيــزان و دوســتان را ملاقــات کنــی و برگــردی 

ــه ــه    ک ــدگی و ب ــور زن ــارج از کش ــرده    در خ ــادت ک ــو آزاد آن ع ــاً  ج ــد، تقريب ــت  ان ــرممکن اس ــاً. غي ــر  مخصوص اگ

  کسـی داشـته    بخواهی آنجـا منشـاء اثـری باشـی، کـار کنـی و نخـواهی کـنج آشـپزخانه بمـانی و يـا وابسـتگی مـالی بـه              

    ."باشی

ــوده    ــن نب ــرای م ــنا ب ــی ناآش ــا جملات ــد اينه ــا را. ان ــنيده   آنه ــانی ش ــان آن ــا از زب ــا و باره ــه باره ــتن    ام ک ــودای برگش س

حکومــت اســلامی غربــت  "مبــارک" يمــن وجــود  ناچــاری و بــه از ســر، امــا در نهايــت و انــد ايــران داشــته  هميشــگی بــه

  .اند لقايش بخشيده  و عطايش را به  وطن ترجيح داده  را به

  از مـردم از مـاهواره   زيـاد  تعـداد بسـيار    هچ ـ  شـود کـه    مشـاهده  هـا رفـت، تـا    بـام خانـه    هکافی است در شهرهای ايـران ب ـ  .8

ــد، چــرا کــه ــا کانالهــ مــردم  برخوردارن ــدئولوژيک يگــانگیب ای تلويزيــونی حکومــت اســلامی احســاس ب  سياســی و اي

ــه  مــی ــد و ب ــونی  کنن ــای تلويزي ــی آورده کاناله ــد ای روي ــا از ســوی     کــه ان ــة و ي ــا در خان ــزرگ"بيشــتر آنه ، "شــيطان ب

مـورد خشـم و غضـب حکومـت الهـی ايـران قـرار          سـال تمـام اسـت کـه     سـی   شـوند کـه   شيطانی پخـش مـی   همانی يعن

آری،  .اســـت  زده  و حکومـــت مشـــروعيت و موجوديـــت خـــود را در ضـــديت و عنـــاد و عـــداوت بـــا آن گـــره دارد

راديـو  "، "راديـو فـردا  "، "اصـدای آمريک ـ "کانالهـای   و باشـند   نداشـته   مـردم مـاهواره    شـود کـه   مـی   نـدرت ديـده    بسيار به
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ــرائيل ــی"، "اس ــی ب ــی ب ــس  "س ــوب ل ــزن و بک ــای ب ــالاخره  ، تلويزيونه ــی و ب ــه  آنجلس ــژه  ب ــای    وي ــتان کاناله در کردس

 ــ  ــراق و اپوزيســيون کُ ــتان ع ــونی کردس ــهتلويزي ــران و ترکي ــر و    ردی اي ــع اصــلی کســب خب ــانةمنب ــا  رس موســيقی آنه

را از برنـــد،   هـــای تلويزيـــون ترکيـــه انالهـــا و ســـريالها و برنامـــهبرخـــی در آذربايجـــان و کردســـتان تمـــام ک. نباشـــد

کـردم    يکبـار از عزيـزی گلـه   . کننـد  شناسـند و در مـورد آنهـا بـا همـديگر گفتگـو مـی        يکـی مـی    ها را يکـی بـه   خواننده

. گــويی، محتــوا نــدارد راســت مــی: "وی گفــت" خــورد؟ هــم بــدرد تماشــا کــردن مــی  آخــر تلويزيــون ترکيــه: "و گفــتم

  اش بيشــتر عزاســت، چــه روزهــای عــادی. اســت  باشــد، آزاردهنــده  داشــتههــم تلويزيــون ايــران حتــی اگــر محتــوا   امــا

نـدرت تلويزيـون ايـران را      مـا خيلـی بـه   .  ايـن يـا آن امـام و غيـره     و شـهادت  سـالگرد وفـات   و محـرم   يـک مـاه    برسد به

ــاه ــی  نگ ــم  م ــيم، آن ه ــا کن ــريالی چــون  تنه ــر س ــرره"اگ ــه  روز." باشــد"  ب ــی رفت ــه   ديگــر منزل ــدم ک ــودم و آنجــا دي   ب

ــه صــاحب ــه  بلاخــره! عجــب: "تعجــب کــردم و گفــتم. شــبکة اول تلويزيــون ايــران را گرفــت   خان تلويزيــون   چشــمم ب

ــارک" ــران" مب ــيم نمــی  نگــاه معمــولاً: "گفــت" ؟ روشــن شــد اي ــرای . کن ــدانی کــه  شــماآن را ب ــا ب ــا چــه  گــرفتم، ت   م

ــا در ضــمن !کشــيم مــی ــوا مــی آي ــه  ت ــد جمل ــران را در چن ــان و اي ــون آلم ــين تلويزي ــرق ب ــي؟   نی ف ــان کن ــرايم بي ــه" ب   ب

کشــور ســيمايی آراســته   گيــری کــه ســتباط را مــیيــن ابينــی، ا تلويزيــون ايــران را مــی  شــب کــه. آری: "مضــمون گفــتم

ــی راضــی و   و آرام دارد ــه"، ملت ــه "  در صــحنه  هميش ــتند ک ــردر     هس ــينه   براب ــر س ــان دســت ب ــتاده  حکومتي ــا   ايس ــد، ت ان

بينـی، فـش و بـد     مـی   آيـی اولـين کسـانی را کـه     بيـرون مـی    را بشنوند و اجـرا کننـد، امـا صـبح کـه     " آيات عظام'فرامين 

تلويزيـــون آلمـــان امـــا بـــرعکس اســـت؛ اول خبرهـــای بـــد را آن هـــم از زبـــان . کننـــد و بيـــرا نثـــار حکومتيـــان مـــی

صــبح امــا دهــد،  دســت مــی  بــه  تصــويری وحشــتناک از بيکــاری، بيمــاری و فقــر و غيــرهکنــد و  اپوزيســيون پخــش مــی

متضــاد هســتند و  لــذا دو نــوع رســانة کــاملاً. چنــدان از ايــن خبرهــا نيســت  بينــی کــه آيــی، مــی بيــرون مــی  از خانــه  کــه

  نيســت کــه در کشــورهايی چــون آلمــان تلويزيــون ملــک و مــال حکــومتگران. ی بــين آنهــا وجــود نــداردتهــيچ تشــابه

و   در ايــران اســلامی و عــراق صــدامی رســم بــوده  شــان پخــش شــود، آنطــور کــه ترتيــب رتبــة حکــومتی  اخبــار آنهــا بــه

ــور  . هســت ــن کش ــور اي ــيس جمه ــان( رئ ــره    )آلم ــفر دارد و غي ــخنرانی دارد، س ــات دارد، س ــر روز ملاق ــايد ه ــا .  ش ام

تلويزيــون . چــون از نظــر مــردم اهميتــی نــدارد هــم خبــری از آن از تلويزيــون پخــش نشــود،  شــايد در عــرض يــک مــاه

ــين ابزار  در کشــورهای آزاد تنهــا وســيلة خبررســانی نيســت، بلکــه   ــرای يســتهمچن ــرل حکــومتگران و ب ســنجش  کنت

ــردم از  ــارضــايت م ــان و آنه ــاقی و احــزاب پارلم ــتمداران ب ــران   ...." سياس ــدن اي ــران فرهنــگ و تم ــون اي آری، تلويزي

ــات را انعکــاس نمــی ــد، واقعي ــه ده ــوه  را وارون ــی  جل ــيله م ــد و وس ــرای ده ــی، تشــنج دروغ ای اســت ب ــی و پراکن  آفرين

ســطح نارضــايتی مــردم   ايــن رويکردهــا و تــازه اســت  در آن نــاموفق بــوده  صــدالبته  شستشــوی مغــزی مــردم ايــران کــه

ج از صــحت و دسـتگاههای خبـری و تبليغـی حکومـت بگوينـد، خـار        هـر چـه    آنهـا  ، طوريکـه اسـت   ردهب ـنيـز   الاتررا ب ـ

  !حکومت دارند  مردم به  که" اعتمادی"اين است آن . کنند برعکس آن را باور می ،سقم آن
ــاران کردنــد : داســتانی در ايــن ارتبــاط ــاد را بمب گفتنــد،   مــردم ابتــدا بطــور ناخودآگــاه . روزی هواپيماهــای عــراق مهاب

هواپيماهــای عــراق   را اعــلام نمــود و گفــت کــهتلويزيــون ايــران خبــر ". کنــد  بمبارانمــان مــی  دولــت ايــران اســت کــه"

  ، تـا اينکـه  "انـد  گوينـد؛ خودشـان بـوده    آنهـا دروغ مـی  "  مـردم بـاز گفتنـد کـه    . انـد  بر مناطقی از شهر مهاباد بمـب ريختـه  

ــر داد       ــی خب ــای عراق ــط هواپيماه ــاد توس ــاران مهاب ــتان از بمب ــرات کردس ــزب دمک ــو ح ــود  رادي ــوم نم  .و آن را محک

اعتمـادی   هـای حکـومتی مطلقـاً    رسـانه   مـردم بـه    ايـن کـه    ويـژه   و شـايد بـه    از جملـه  سـت، نکـات ا يلـی  خبيانگر اين امر 

ــارز   خــود کــه ، رژيمــیکننــد آنهــا را خــارج از ماهيــت خــود رژيــم ارزيــابی نمــی   ندارنــد، چــرا کــه تزويــر و نمــود ب

  . باشد فريبی می دروغ و عوام

 جــم تهــران، محــل اســتقرار راديــو تلويزيــون حکومــت ايــران، عمــلاً بــود، در خيابانهــای جــام 60ســال : داســتانی ديگــر

ــگ داخلــی در جريــان بــود و دســته     اعــدام   بردنــد و شــبانه  گرفتنــد و مــی  هــای مجاهــد را مــی   از بچــه  دســته  جن

ــی ــد م ــة آ . کردن ــون از هم ــو تلويزي ــه    رادي ــر داد ک ــا خب ــت، و ام ــری نداش ــا خب ــة    نه ــلان مجل ــوبی ف ــای جن از  آمريک

زيــر نظــر مســتقيم ولــی   هــايی کــه چنــين رســانه  آيــا مــردم بــه. اســت  می ايــران تعريــف و تمجيــد نمــودهانقــلاب اســلا
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ــه ــه فقي ــای خامن ــرار داردای ، آق ــی  ، ق ــدگوی ايشــان اســت، م ــته  و بلن ــاد داش ــد اعتم ــند؟ هرگــز  توانن ــی  .باش ــذا تعجب ل

   .آورند يیسياسی و فرهنگی رژيم رو" دشمنان"های  رسانه  مردم به  ندارد که

ــا     ــر و ري ــان در تزوي ــام اول را در جه ــايد مق ــران ش ــم اي ــدرژي ــا    :احــراز نماين ــان خــارج از کشــور ب ــرای ايراني خــود ب

  نمايــد و تــازه گــذارد، امــا همــين حــق را از ايرانيــان داخــل دريــغ مــی   ای مــی هــای هنگفــت تلويزيــون مــاهواره  هزينــه

ايــن رژيــم همچنــين در ســالهای اخيــر     . نــدک مجــازات نيــز مــی   و  جريمــه  آنهــا را در صــورت داشــتن مــاهواره   

ــه راه تلويزيونهــايی را در خــارج از کشــور   ــه  اســت  انداخت ــان را از لحــاظ موســيقی از جمل ــا ايراني ــا    ، ت ــاپ و ســنتی ب پ

ــأمين کنــد و ايــن درحاليســت کــه    ــدون حجــاب  ت ــدگان حتــی زن و ب از تلويزيونهــای داخــل   شــرکت و رؤيــت نوازن

و   مکــروهخــلاف شــرع و بــدين دليــل زن   ويــژه  شــود و نشــان دادن نوازنــدة بــه مــی  شــنيدهو اذان   ايــران بيشــتر روضــه

ــده   ــلام ش ــوع اع ــرود و ممن ــزن     مط ــای ح ــا آهنگه ــد ب ــردم مجبورن ــز و اســت و م ــانی" آمي ــان و   و" عرف ــدهبی درخت م

ــالاتر؟. کننــد  گياهــان را نظــاره ــا رژيمــی کــه تزويــر از ايــن ب ــين  هبیفرهنگــی، اخلاقــی و مــذ" ارزشــهای"  آي اش در ب

 .  ها و ترفندها دارد؟ بی شک، نه اين تقيه  ايرانيان داخل و خارج از حداقلی از مقبوليت برخوردار باشد، نياز به

ــانواده     .9 ــردم در خ ــرت م ــت و آداب و معاش ــت و برخاس ــگ و نشس ــش      فرهن ــازل و پوش ــی من ــزئين داخل ــيوة ت ــا، ش ه

ــا را مشــا   ــردان و کودکــان و ســبک آرايــش خانمه ــان و م ــيم  هدهزن ــادآور فرهنــگ اســلامی  . کن کــداميک از اينهــا ي

مختلــف فرهنــگ غــرب ـ خــوب و بــد آن ـ        وجــوه  در ميــان ايرانيــان داخــل بــه  حــاکم هســتند؟ تمايــل مفرطــی کــه 

ــده ــی  دي ــحان      م ــت مفتض ــانگر شکس ــز بي ــر چي ــل از ه ــود، قب ــتهای  ةش ــی"سياس ــوان" (فرهنگ ــگ: بخ ــتيزانة فرهن ) س

 .است  ال اخير بودهدر سی س اسلامی ايران حاکميت

ــه .10 ــارتی عروســی  ب ــا و پ ــه   ه ــيم ک ــرويم و ببين ــران ب ــردم در اي ــای م ــدئولوژيک حکومــت     ه ــای اي آنجــا اصــول و بنيانه

  تـازه . شـوند  همـين ترتيـب برگـزار مـی      ايـن مراسـمها در خـارج از کشـور هـم باشـند، بـه       . اسلامی چقـدر برايـی دارنـد   

ــغ  ــای تبلي ــران خــارج از باوره ــل   در اي ــدة  و تحمي ــایش ــدد حکــومتی ارگانه نهــی از "تضــييقی و ســرکوب چــون   متع

ــه " منکــرات ــم ک ــالهم داري ــری نيســت    و امث ــالطبع خب ــارج ب ــا در خ ــه . از آنه ــا حکــومتی ک ــردم    آي ــورد رضــايت م م

 د؟نگير عنايتی قرار می اين چنين مورد بیهايش  آموزهباشد، 
هــا زن و مــرد بايــد جــدا از هــم  در عروســی  کــه اســت  شــده  اکنــون بــار ديگــر بخشــنامه  يکــی بــرايم تعريــف نمــود کــه

  دو بخــش زنانــه   و آنهــا را بــه  ای از وسـط آنهــا عبــور کــرده  پــرده  ايــن خــاطر در برخــی از ســالنهای عروســی  بــه. باشـند 

و يــا  ايــن را ندارنــد، همــديگر را هنگــام رقــص برانــداز کننــد  و آقايــان و خانمهــا اجــازه اســت  تقســيم نمــوده  و مردانــه

ايــن ســناريوی   و ايــن درحاليســت کــه .افتــد خطــر مــی  بــا هــم برقصــند، چــون اســلام بــه  دتر از آن، خــدايی نخواســتهبــ

جلـو در سـالن     کننـد کـه   ر مـی هـای عـروس و دامـاد کسـی را مـأمو      خـانواده   شـود، بلکـه   مضحک هـيچ جـا اجـرا نمـی    

داخـل    شـد، خبـر را بـا سـرعت بـه      پيـدا  ل بـرای کنتـر  مـأمورين دولتـی سروکلةشـان       محـض اينکـه    بـه تـا  باشـد،   مراقب

ــســالن  ــردبب ــاه  رد و زن و م ــرای مــدتی کوت ــرده ونداز همــديگر جــدا ش ــ  ب ــا را  و پ ــهبه ــا    کشــند و ب ــتن آنه محــض رف

دختـر و پسـر   " (ک لـه  شـبه  ره"در کردسـتان،    ويـژه   رسـم و رسـوم اسـت، بـه      زننـد و آنطـور کـه   بکنـار   مجـدداً ها را  پرده

خــود را  " شــيرينی"کنــد، هــر بــار  حکومــت فرامــوش نمــی" اخــلاق"گويــا پلــيس   البتــه .ندرقصــب) دســت در دســت هــم

هـا يکـی از منـابع اصـلی درآمـد       عبـارتی ديگـر ايـن اخـاذی      بـه  !کنتـرل مجـدد مراسـم نباشـد      هم بگيـرد، تـا مجبـور بـه    

در مراســم عروســی هــم را   مــدتی حتــی موســيقی زنــده. هســتند" معــروف و نهــی از منکــر  امــر بــه" غيربــومی مــأموران

  . پيش ببرند آن را نتوانستند  که "دی برقصيد با نوار و سی"  گفتند که بودند و می  ممنوع کرده

دليـل ديگريسـت    ايـن  غـم آنهـا و    شـادی حکومـت بـا مـردم يکـی اسـت و نـه         نـه   از ايـن دارنـد کـه   همة اينها حکايـت  

 . ايراندم مرگرای اسلامی ايران با  حکومت تماميتبيگانگی فرهنگی  بر

هــای مــردم و  هــا و فيلمهـای ويــدئويی و ســينمايی و موسـيقی خانــه   دی نوارهـا و ســی   بــهبـرای اثبــات ايــن امـر همچنــين    .11

مــورد عنــاد  "فيلمهــا و موســيقی مبتــذل"بعنــوان   آيــا آنهــا همانهــايی نيســتند کــه. هــا و داخــل ماشــينها نظــر افکنــيم مغــازه
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 خــوانی خــوانی و قــرآن روزهســرايی و  نوحـه شــود؟ آيــا  نهــا تبليـغ مــی آ  برعليــه  ســال اسـت کــه  ســیحکومـت هســتند و  

  است؟   فرهنگ مردم تبديل شده  به

گريزنـد و بـرای گـذران يـک زنـدگی معمـولی        هـر روز از حکومـت اسـلام مـی      تعـداد انسـانهايی کـه     کافی اسـت کـه   .12

آنهـا از ايـران تعريـف      را کـه   آينـد و آنچـه   خـارج از کشـور مـی     هنگفـت بـه   ةتحت مخاطرات زيـاد و بـا صـرف هزين ـ   

  .روشن شود  انزجار مردم از حکومت روحانيون اسلامیکنند در نظر بگيريم، تا عمق  می

اســلام "  فــردا بــه  آورنــد و از امــروز بــه مســيحيت رويــی مــی  بطــور واقعــی و يــا ظــاهری بــه  همچنــين تعــداد کســانی کــه .13

  .نيز از ياد نبريم را نشوند،  حکومت اسلام برگردانده  گزينند، تا به کنند و دينی ديگر برمی پشت می "عزيز

مـا در ايـران نظـام    : آورم از يـک چيـزی مـن سـر در نمـی     : "بـرای مـن تعريـف کـرد     خانم قاضـی در آلمـان  يک روزی  .14

  بيــنم، دســت کــم بــه مــی  هــر خــانم ايرانــی را کــه اينجــا  در حاليکــه. يــک سيســتم لائيــک  اســلامی داريــم و در ترکيــه

  آينـد و حتـی بخشـی از ترکهـايی کـه      مـی   از ترکيـه   ا مـا فرقـی نـدارد، درحاليکـه تعـداد خانمهـايی کـه       لحاظ پوشش ب ـ

دليــل آن از نظــر  .آينــد مــیچشــم   شــوند و پوشــش اســلامی شــديد دارنــد، بســيار زيــاد بــه  اينجــا متولــد و بــزرگ مــی

ردم ايــران مســلمان نيســتند و امــا اتفــاق مــ  اکثريــت قريــب بــه  مــن معتقــدم کــه: "پاســخ مــن" ؟توانــد باشــد مــی  شــما چــه

" مســلمان" در ظــاهر مــردم ايــران. شــود مــی  کــه  البتــه"   :گفــتم" شــود؟ مگــر مــی: "گفــت." هســتند  اکثريــت مــردم ترکيــه

تنهــا  روســری. باشــند و اصــول آن را بپذيرنــد و اجــرا کننــد  اســلام داشــته  اعتقــاد بــه در بــاطن  بــدون اينکــهامــا هســتند، 

ــاد اســت   ــهيــک نم ــد     90  ک ــد، آن را دور خواهن ــری نباش ــر توس ــران، اگ ــان اي ــداختدرصــد زن ــاقی سرنوشــت . ان ب

اگـر   چنـد درصـد،  . خواننـد  نمـاز مـی   مـردم ايـران   چنـد درصـد    کنيـد کـه   شـما فکـر مـی    .نيز بهتـر از ايـن نيسـت   اصول 

ــند ــور نباش ــی  روزه ،مجب ــد م ــه    چــه ؟گيرن ــفر ب ــان س ــر امک ــداد اگ ــابی   تع ــا و کشــورهای درســت و حس ــته مکانه   داش

اسـلام    د؟ چنـد درصـد از ايـن مـردم ديـدگاه     ن ـپردازبخمـس و زکـات    شـوند  چنـد نفـر پيـدا مـی     ؟رونـد  حج مید، نباش

بگويــد مشــکلی بــا   يــک زن را پيــدا کنيــد کــه پذيرنــد؟ شــماب تواننــد مــی و پيــامبر اســلام و امامــان آن را در مــورد زن

ــه ــدان   ویارث   اينک ــتم فرزن ــک هش ــد شي ــدار باش ــد اجـ ـ ؛دن ــفر   ازهباي ــوهر  ویس ــا ش ــد شب ــايت   ؛باش ــدون رض ب

حـق طـلاق بايـد در     ؛دباش ـ  شـته قاضـی شـدن ندا    اجـازه  ؛دفرزنـدان را بـا خـود جـايی ببـر      ،دباش ـ  نداشته  اجازه ششوهر

ــا مــرد باشــد   ششــوهر شــهادت هــم بايــد نصــف وی ارزش شــهادت ؛مــردحــق حضــانت هــم بــرای  ؛حالــت عــادی ب

   ".... ؛شوهرشدوبرابر  شباشد و اما مجازات

دان   زبالـه   وسـطايی را بـه   ايـن قـوانين قـرون     زنـان ايـران باشـد، يـک روزه      ويـژه   آری، دسـت مـردم و بـه   : "کـردم   اضافه

ــد   ــاريخ خواهن ــتت ــاره  . ريخ ــون چ ــا چ ــه   و ام ــاهری ب ــدی ظ ــز پايبن ــدر ر    ای ج ــد، از آن همانق ــلام ندارن ــول اس ا قب

ــی ــد م ــه کنن ــد     ک ــاهر لازم باش ــظ ظ ــرای حف ــدالبتهو  ب ــه  ص ــه   ن ــزی ک ــا      آن چي ــلامی از آنه ــت اس ــلام و حکوم اس

 ." دنخواه می
ــونت    ــی و خش ــرامين ضــددمکراتيک و ضــدزن و ضددگرانديش ــران ف ــردم اي ــه  آری، م ــلام را نپذيرفت ــرای اس ــد و  گ ان

در چهــارچوب شــرع و قــانون و ســنت مبــانی ايــدئولوژيک حکومــت کنــونی ايــران     نخواهنــد پــذيرفت، فرامينــی کــه

ــی  ــکيل م ــدده را تش ــه . ن ــی ک ــا مردم ــ  آي ــت را     ینامب ــود حکوم ــد، خ ــومتی حاضــر را نپذيرن ــام حک ــدئولوژيک نظ اي

   پذيرند؟ می

ــايی،           .15 ــورهای اروپ ــرای کش ــزا ب ــرط وي ــر ش ــد، اگ ــد مان ــاقی خواهن ــلامی ب ــران اس ــر در اي ــد نف ــدانم، چن ــل دارم ب مي

بــدون مشــکل اقامــت گزينــد و  شــود و هــر کســی بتوانــد در ايــن کشــورها   اســتراليا، ژاپــن، آمريکــا و کانــادا برداشــته

ــد ــدگی کن ــاه. زن ــا آن گ ــی و حوضــش    آي ــر از عل ــانی    کســیغي ــداد ايراني ــد؟ کــافی اســت تع ــد مان ــاقی خواه   کــه ب

آن هــم بــا وجــودی  کنــيم،  را ملاحظــه کننــد، مــی" شــيطان بــزرگ" )خمينــی  االله قــول روح  بــه(درخواســت ويــزا بــرای 

ــه ــتقل ديپلم     ک ــدگی مس ــران نماين ــور در اي ــن کش ــدارد اي ــک ن ــوار اتي ــه نيســت یو در و دي ــعار    ک ــا ش ــر  "ب ــرگ ب م

ــه" آمريکــا ــزئين حکــومتی نيافت ــه  باشــد، ليــل و نهــار نيســت از رســانه   ت ســمع شــنوندگان و   هــای همگــانی حکــومتی ب

. کنــيم  صــفهای بســيار طــولانی در جلــو ســفارتهای کشــورهايی چــون آلمــان را نگــاه   .بيننــدگان آنهــا پرتــاب نگــردد 
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رنــج و زحمــت و   همــهدســت کــم مقطعــی از آن ـ ايــن    بــود، مــردم بــرای خــروج  ـ مــی  فاضــله ةمدينــ آيــا اگــر ايــران

ــی بخشــاً ــر را مــی حت ــد  تحقي ــی را  پذيرفتن ــين هنگفت ــن چن ــالغ اي ــزای معمــولی  و مب ــرای وي ــهب ــانجی"  ب و " طرفهــای مي

از آن برخــوردار مــردم حکومــت اســلامی در بــين   ايــن اســت آن اعتبــاری کــه ؟دادنــد مــی ی مســافرتی بــاجهــا آژانــس

  ؟است

ــا  .16 ــم آي ــه  هک ــانهايی ک ــتند انس ــده      س ــايی رد ش ــورهای اروپ ــا در کش ــدگی آنه ــت پناهن ــرند    درخواس ــت و حاض اس

ــدترين شــرايط زيســتی   ــددر کمپهــا و معيشــتی ســالهای ســال در ب ــدگی کنن ــهزن ــا آن را ب ــه  ، ام ــه  بازگشــت داوطلبان   ب

 ؟دهند ترجيح میخود  "اسلامی"وطن 

در  آنهــارقــص و بــزن و بکــوب  حتــی مــردم و در کردســتان در ايــران نظــرم را جلــب نمــود، شــادی  کــهمــورد جــالبی  .17

ــی عمــومی  ــای تعطيل ــثلاً ـ   روزه ــاتدر روز  م ــی     االله روح وف ــرون از شــهرها  ـ خمين ــا و بي ــوددر پارکه ــن خــودم . ب م

ــودم کــه  ــاً  شــاهد ب ــا    دقيق ــاد در کن ــردم مهاب ــادی از م ــين روزی عــدة بســيار زي ر ســد و دو طــرف جــادة  در عصــر چن

ــن      ــداری روز دوم بهم ــاد پن ــت ـ مهاب ــتان  سردش ــوری کردس ــالگرد جمه ــی  ،، س ــن م ــد را جش ــگ   :گيرن ــانمی دي خ

ــزرگ  ــه " آب دوغ"بـ ــش را بـ ــی   روی آتـ ــم مـ ــی  هـ ــا همراهـ ــری بـ ــی  زد، آن ديگـ ــده  دف آواز مـ ــد و عـ ای  خوانـ

ــزرگ،   ــرد، کوچــک و ب ــرش، زن و م ــوان،  دوروب ــر و ج ــی  پي ــدز دســت م ــا . دن ــرف ج ــی   دهآن ط ــاد م : زد يکــی فري

ــلال " ــلال ب ــده!" ب ــز ای ع  ــ ني ــرف ج ــال   هدادر دو ط ــدمدر ح ــی   ق ــد و گــپ م ــی بودن ــد زن ــده زدن ــرای  و ع روی  ديگ

ــته  ــگ نشس ــدازهای رنگارن ــد  زيران ــا بودن ــی  يیو چ ــذا م ــددخور و غ ــا و    . ن ــم چراغه ــت ه ــال حرک ــينهای در ح ماش

ــد  ههايشــان  را روشــن کــرد راهنمــای ماشــين ــ بون ــوق م ــددز یو مرتــب ب ــددبر انگــار عــروس مــی ،ن ــز . ن گاهگــاهی ني

ند، پنــداری يدکشــ نــد و صــوت مــیدز کــف مــی  ايســتاده  کــه بــودجمعيتــی  ، امــا،بــار آنهــا. نددشــ رد مــی کاميونهــايی

هــا در آن روز معــين اشــک بــر چشــمانم جــاری   رؤيــت ايــن صــحنه. اســت  تــيم ملــی کردســتان جــام جهــانی را بــرده 

ــه  ــد ب ــردای روشــن   نمــود و امي ــتم. صــدچندان نمــوددر مــن را ف  ــ: "گف ــد، کُ ــردهكــس نگوي ــ  رد م ــدهاســت، کُ   رد زن

ــه   ."اســت ــاکميتی ک ــا ح ــا آي ــد،     و ام ــوردار باش ــت برخ ــردم از محبوبي ــين م ــردم در ب ــن  م ــانگزارش اي ــرگ بني روز م

 .؟ ابداًخوشحال و شاداب خواهند بودچنين 
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مســائل  بحثهــای داغ پيرامــون  چــون اوايــل انقــلاب بــه  مــردم چگونــه  باشــد کــه  باشــد، ديــده  چشــم خــود ديــده  را بــه

ــی    سياســی و ــم م ــلح رژي ــدان مس ــای تادن ــال نيروه ــد،  اعم ــنيدهپرداختن ــه    ش ــد ک ــان   باش ــان و نوجوان ــتان،  جوان کردس

تبليـغ    بـا ايـن همـه   رژيـم    درک خواهـد نمـود کـه     دادنـد، بـرای هميشـه    عارهايی مـی ش ـ  چـه  ،مهابـاد   در شهر برای نمونه

ــع و ســرکوب   ــد و تطمي ــدازة ســر ســوزنی  و تهدي ــه    نتوانســتهان ــان را وادار ب ــا آن ــاورد و ي ــردم را بدســت بي ــن م   دل اي

اشـند، تـا   ب عضـو بسـيج مـی     بضـاعت کنارشـهری کـه    هـای کـم   فريـاد بچـه    گفتنـد کـه   ای مـی  کرنش کنـد و حتـی عـده   

 .بــود نيــز تــر و راديکــالتر دولــت رســاتر و پــرطنين  از حکومــت اســلامی مســتمری بگيرنــد، در ايــن ايــام بــر عليــه  ماهانــه

حکومــت اســلامی ايــران   دهــد کــه تنهــايی نشــان مــی  و ايــن خــود بــه!) کنيــد  مــورد ششــم همــين فهرســت توجــه  بــه(

 .حق ـ منفور است  چقدر در بين مردم کردستان ـ به

ايـران،    سـفر بـه  . اسـت   جـو کـرده    زنـدگی در خـارج مـا را آرامتـر و مصـالحه     : کسـی نوشـتم    در پاسـخ بـه   دی پـيش چن .19

ــرد   ــا، ف ــارج  ام ــيم خ ــی مق ــازهرا ايران ــاليزه  ت ــی  راديک ــه   م ــر اينک ــروط ب ــد، مش ــون  کن ــه پيرام ــا  آنچ ــران( در آنج  )اي

  هـايی کـه   اولـين صـحنه  . بـود  1384سـال   ، داشـتم توفيـق ديـدار ميهـنم را      آخـرين بـار کـه   . باشـد تفـاوت ن  بـی گـذرد   می

ــو دانشــگاه   ــدم ضــرب و شــتم دانشــجويان جل ــرون دي ــود کــه تهــران  بي ــر گنجــی تظــاهرات    ب ــای اکب ــرای آزادی آق ب

همـان سـفر   . هـايی از آن را برايتـان بـازگو نمـودم     گوشـه  فوقـاً   هـايی را ديـدم کـه    شـهرم بازگشـتم صـحنه     به. کردند می

  حملـه بـازار  فروشـان   بوتيـک   بـه   االله نيروهـای امـت حـزب     آنجـا شـنيدم کـه   . رفـتم   رضـائيه   بـه   کـه يا سـفر قبـل آن بـود    

هايشــان  مغــازه داخــل گويــا پوشــاک زيــر زنــان را در ويتــرين آنهــا: دليــل. انــد هــای آنهــا را شکســته شيشــه و دانــ آورده

  تحريــک نمــوده  کبيــرهجهــاد   بــه نهــا راآ و  دار را جريحــه  در صــحنه  انــد و ايــن حرمــت و غيــرت امــت هميشــه گذاشــته
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بــر دل و روح شــوند، ســالها  مــی  شــنيدهآنجــا   سرگذشــتهايی کــهد، نشــو مــی  آنجــا ديــده   رويــدادهايی کــه آری،! بــود

  اش را از راه زنــدگی زن و بچــه  مــردی کــه: تعريــف کــنم شــماجريــانی را بــرای  يــدبگذار. کننــد آدمــی ســنگينی مــی

ايــن " :گويــد بــرد، ولــی مــی ای مــی مغــازه  کنــد، کپســول گــاز خــود را بــرای فــروش بــه یکــارگری و بــاربری تــأمين مــ

 ".خــود مــن بفروشــيد  بــه ســود اينقــدری مجــدداً  آيــم و آنــرا بــه روز ديگــر مــی 15را از مــن اينقــدر بخريــد و  کپســول

ــازه ــرت  دار مغ ــا حي ــی ب ــد  م ــت؟ "  :پرس ــان چيس ــی  "!جري ــخ م ــد وی پاس ــه" :ده ــال 13ـ    12(ام را  بچ ــه)  هس ــد و  گرفت ان

مـن بزنيـد و     ام، بخـاطر خـدا شـلاقها را بـه     قاضـی گفتـه    ام بـه  مـن هـم رفتـه   . انـد  بريـده  ی نقـدی  برايش شـلاق و جريمـه  

 "؟ مرتکــب شــدهجرمــی   چــرا، مگــر چــه"  :پرســد دار مــی مغــازه ".کــنم مــی فــراهم برايتــانيــک جــوری اش را  جريمــه

خــواهم در ايــن تابســتان  پــدر مــی'چنــد وقــت پــيش آمــد و گفــت  پســرم عــرض کــنم،  چــه  واالله" :دهــد وی پاســخ مــی

پـول   '.اينقـدر پـول دارم    احتيـاج بـه   )کاسـبی ( بـرای اينکـار  . بگيـرم   ام ای بـرای مدرسـه   خود کاسـبی کـنم و کيـف تـازه    

ــه. را دادم ــه  آدامــس کــه  يــک پســته  اون هــم رفت ــا از ترکي ــرگ آن عکســهای سکســی   مــی  گوي ــد و در پشــت ب آورن

" مستضــعفان"ايــن هــم از وضــع و حــال " ...ايــن اســت سرنوشــت مــا. افتــد خــرد و هنگــام فــروش گيــر مــی  اســت، مــی

 1.آنهانژاد و ميزان سعادت و رضايت  کشور گل و بلبل آقای احمدی

. اســلام اســت  بــهمـردم ايــران   تفــاوتی و بــی  علاقگــی ميــزان بـالای بــی کــنم،   آن اشــاره  خـواهم بــه  مــی  پايــانی کــه ةنکت ـ .20

ــ ــهتصــور کني ــال تحصــيل دانشــگاهی     دوازده  د ک ــد س ــپلم و چن ــل از دي ــرآن از  ( ســال تحصــيل قب ــی و ق ــارف دين مع

ــاهميشــگی  دروس اصــلی ــام رشــته آنه ــا در تم ــ مــی ه ــی کــه  ) دنباش ــالغ وحشــتناک هنگفت ادارات و ســازمانهای   و مب

ــلامی   ــاد اس ــون وزارت ارش ــی چ ــی   تبليغ ــريات دولت ــون و نش ــو و تلويزي ــرض  و رادي ــال 30در ع ــته س ــرف   گذش ص

هــا و  و آمــوزه" فرهنــگ"تــاريخ و يگــانگی بــا  احســاس اســلام و  بــه  نزديکــیای از  انــد ذره تنهــا نتوانســته  ، نــهانــد نمــوده

ــين   ــرامين آن در ب ــلمان "ف ــت مس ــران" ام ــهو  اي ــژه  ب ــه    وي ــه ب ــانهايی ک ــين انس ــان   در ب ــون    اقتضــای سنش ــومتی چ حک

ــران  ــدهرا حکومــت اســلامی اي ــد، بلکــهايجــاد  ،انــد ندي ــه  آنتــی  کنن ــاتی بيشــتری نســبت ب ديــن بطــور کلــی در آنهــا    پ

ــه30گريــزی در  اســلام  مــن معتقــدم کــه. اســت  ايجــاد  کــرده قــدرت رســيدن روحــانيون اســلامی در    مــين ســالگرد ب

ــه ــران ب ــرين گــواه اســت   57مراتــب بيشــتر از قبــل از انقــلاب    اي ــن خــود بهت  عــدم حقانيــت و مقبوليــت حاکمــان   و اي

  .باشد می در ميان مردم یاسلام
جامعــة " تلــخ"ايــن واقعيــت از نظــر خــود   شــب و روز بــه) ماننــد آقــای دانشــمند(روحــانيون حــاکم   جالــب اســت کــه

ــران اشــاره ــه مــی  اي ــد، آنهــم ن ــه  فرماين ــه  جهــت صداقتشــان، بلکــه  ب ــرای اينکــه ب رگ غيــرت امــت " خودشــانقــول   ب

کـم نيسـتند انسـانهايی    . اندازنـد  نمـی   ديـن بياندازنـد کـه     نگـاهکی هـم بـه     را تحريک کننـد، تـا مـردم بـالاخره    " مسلمان

اسـت، آن هـم     مـردم ايـران و جهـان نمـوده      ممکـن را بـه   خـدمت بزرگتـرين    ايـن حکومـت ناخواسـته   : "گوينـد  مـی   که

ــق کــه  ــن طري ــردای ســرنگون    کــاری کــرده  از اي ــردم ماهيــت واقعــی اســلام و اســلام سياســی را بشناســند و در ف ی ، م

   ".باشد  نداشته ديگر راندن از اسلام را بعنوان مبانی حکومتی حکومت کسی جرأت سخن

ــه ــا از  مشــترک و ای در برنام ــادی خرســندی  زيب ــای ه ــران، آق ــامی اي ــران،   ، وطنزســرای ن ــی اي ــز  هنرپيشــة مردم پروي

خـدايا تـو   'کننـد،   اس مـی انـد و التم ـ  دراز کـرده   سـوی االله   مـردم ايـران دسـت دعـا بـه     "  :، خرسـندی گفـت  )صمد(صياد 

چـرا  "  نمـود،   اضـافه  زبـان قرآنـی    بـه  و کسـی از حضـار   "'رهـا کـن   الهـی  حق پيـامبرت مـا را از شـر ايـن حکومـت       را به

در ميــان صــدها نفــر ايرانــی حاضــر در مراســم  وی ايــن را   جالــب اســت کــه". رســتگاری واقعــی در همــين اســت  کــه

" کوچـک "ايـن هـم يـک نمونـة     . گرفـت   جـايزه تة قلبـی ايرانيـان   گفت و کـف محکمـی هـم بعنـوان تأييـد ايـن خواس ـ      

 .و حکومت الهی در ميان ايرانيان  از درجة مقبوليت االله
  

   دهنـد  نشـان مـی    هـايی کـه   دهنـد؛ نمونـه   بازتـاب مـی  وار  هـای کـوچکی از واقعيـات جامعـة ايـران را نمونـه       همة اينهـا تنهـا گوشـه   

آنهــا از کمتــرين مقبوليــت ممکــن در ميــان     حتــیمــردم روی   کــریســال کــار فشــردة ف   30بــا وصــف   حکومــت ايــران 

                                                            
1
  .افزودمآن   و به  هرا پس از انتشار اولية مطلب بخاطر آورد یموارد  



 12          مردمیمحک رضايت    هحکومت اسلامی ب

و ســتم مضــاعف  حــاکم دليــل سياســتهای شووينيســتی  بــه  در منــاطقی چــون کردســتان کــه  ويــژه  ، آن هــم بــهيســتبرخــوردار ن

  بــه  در ميــان زنــان و جوانــان کشــور کــه همچنــين حکومــت مرکــزی قــرار دارد و  ادر تعــارض شــديد بــطــور کلاســيک ر آن ببــ

ايـن فهرسـت بايـد اهـل فرهنـگ        بـه . دارنـد  و باورهـای آن  حاکميـت   ناپـذيری بـا   طبع طبيعت سـنی و جنسـی خـود تضـاد آشـتی     

  .و ادب و علم و قلم را نيز افزود

***********  

ــدای ايــن نوشــته  ــيس   ســخن از آمارهــايی رفــت کــه   در ابت ــران " جمهــور"رئ بهمــن امســال  22در مراســم  حکومــت اســلامی اي

دولــت ســخن گفتنــد و امــا در همــين ارتبــاط نگفتنــد   ةســازی ســالان هــای ســاختمان از پــروژه  ايشــان بــرای نمونــه. مودنــدن  ارائــه

ــه   کــه ــرخ زمــين در شــهری چــون تهــران ب ــر 20(درصــدی  2000افزايشــی   57نســبت ســال   ن ــه  و اجــاره )براب ــه  خان   افزايشــی ب

و در برخــی منــاطق چنــد در ايــران دو برابــر   خانــه بهــایدی ايشــان تنهــا در زمــان تصــ. دهــد همــين نســبت و بيشــتر را نشــان مــی

در حــال   القاعــده و قيمتهــا علــی اســت    نورديــدهايــران را نيــز در جهــانی رکــود اقتصــاد  اســت، آنهــم در زمــانی کــه   شــدهبرابــر 

  .رکود هستند

ای مناسـب   نون قـدرت خريـد خانـه   کـنم، امـا تـاک    انـداز مـی   پـس   سالهاسـت کـه  : "گفـت  مـی   روزی کسی را در ايـران ديـدم کـه   

ــدا نکــرده ــه  ام، چــرا کــه را پي ــروز   ای کــه خان ــغ را    20ام ــن مبل ــا مــن اي ــان قيمــت دارد، ت ــون توم ــیميلي ــسآورم و  درم ــداز  پ ان

آور ارزش پــول  ســرعت افــزايش تــورم و کــاهش سرســام  ايــن اســت کــه ...، رســد تومــان مــیميليــون  40  بــه  شکــنم، نــرخ مــی

تـوانم   مـی و ن دبـر  خـواهم  گـل   کـنم، ايـن آرزو را بـه    فکـر مـی   لـذا . بسـيار بيشـتر اسـت   مـن  انـداز   رآمـد و پـس  د افزايش ايران از

  آن واقعيـاتی اسـت کـه    از  هنمون ـ يـک  ايـن ." خـلاص شـوم    خانـه  و صـاحب   خانـه   اجـاره هـايم سـرپناهی بخـرم و از شـر      برای بچه

   . نماياند می  نهوارو  و مزورانه وار بلاهتبندی  چشم  نژاد با آقای احمدی

مطــرح   هســياقمجهــت را  در آلمــان مســکنهزينــة در بخــش " تــورم"نــرخ  از  نمونــه دو،  ميــان آمــده  حــرف قيــاس بــه  حــال کــه

  : نمايم

o  ــدون(اجــارة خــالص ــه) عــوارض شــهرداری احتســاب ب ــيم ســال 15مــن   ای کــه خان  ،اســت در آن ســکونت دارم و ن

 3 ميــزان  بــه قريــب يــک ســال و نــيم پــيش و اســت، آن هــم  ت داشــتهيکبــار افــزايش قيمــتنهــا   در عــرض ايــن مــدت

  . بود درصد

o ــوام يکــی از ــن اق ــب   م ــه    10قري ــور خان ــن کش ــل در اي ــال قب ــاخت س ــی . ای س ــون م ــد  اکن ــد آن را بفروش وی . خواه

  ." ام بفروشم، هنر کرده  درصد زير قيمت تمام شده 20اگر بتوانم آن را تا : "گويد می

ــن ــات اســت اي ــه  قيمــت ثب ــتة خان ــه و سياســت شايس ــازی و ن ــه  س ــزی ک ــای احمــدی  آن چي ــان خــود   آق ــژاد درخــورد مخاطب ن

  .دهند می

ــيس حکومــت اســلامی  ــا    ،رئ ــران را ب ــون اي ــيش مقايســه  30اکن ــال پ ــی  س ــد م ــا کشــورهايی مقايســه  . کنن ــران را ب   اي کــاش اي

کجاســت   کــره اکنــون. کــرة جنــوبیر ســکولار کشــوايــران وقــت قــرار داشــتند ماننــد   مشــابه آن روز در شــرايط  کردنــد کــه مــی

ــد، مــا ايــن کشــور ماشــين و وســايل الکترونيــک صــادر مــی   !و مــا کجــا ــار محصــولات ســنتی نفــت و فــرش و پســته   کن در کن

ــلامی   " ــلاب اس ــيم انق ــتاوردهای عظ ــی "دس ــم  ، يعن ــادگرايی و تروريس ــان      . را بني ــطح جه ــوبی در س ــرة جن ــام ک ــروز ن ــر ام اگ

ــادآور بيشــرفت صــنع ةکننــد تــداعی ــام ايــران ي ــهگر ارتجــاع شــيعه ،ســتيزی ســتيزی و فرهنــگ تمــدن تی اســت، ن خشــونت  و  ايان

  . است و جوانان و مليتهای غيرفارس ايران زنان و دگرانديشان  بر عليه  ويژه  اسلامی به

ــازع  ايــران  مــردموســيع رميــدگی و اشــمئزاز ســرخوردگی، ايــن  ــدئولوژيک آن نتيجــة بلامن ــانی اي خصــائل و از حکومــت و مب

  .باشد می آن ناپذير  صلاحا ماهيت الخصوص علی و ی ضددمکراتيکويژگيها
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